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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Jacques Lacan is one of the thinkers who uses metaphor and metonymy - 

which are specialized terms in the science of rhetoric and linguistics - to 

explain the psychoanalytic concept of desire. In his view, desire begins 

through the intervention of a paternal metaphor and may always establish 

itself in a virtual process. Based on the occurrence of disorder in the 

metaphorical and figurative process, Lacan explained what type of psychosis 

the patient suffered from and what caused him/her to suffer. In this research, 

using the qualitative analysis method and based on the metaphorical and 

metonymic process intended by Lacan, the subject's desire (Shadi) in Mahsa 

MohebAli’s novel "Don't Worry" has been explained. Also, based on the 
mentioned model and criterion, the main character’s psychosis and her falling 
out of the scope of subjectivity have been explained. The results of the 

research show that the process of desire in Shadi's character worked 

metaphorically and accordingly, She was an obsessional subject. Shadi wants 

to hasten the satisfaction of his desire in order to achieve the phallus as soon 

as possible. She suffers from contiguity disorder, which refers to the 

impossibility of making metonymy. Shadi can not desire except when the 

signifiers related to the problem that caused her trauma are available to her 
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  یدر رمان »نگران نباش« بر مبنا یورزلی م  ندیاستعاره و مجاز در فرآنقش 

 لکان  یهاآموزه

   2ناظر انی شالچ د ی توح|       1یفی طا رزادیش

 taefi@atu.ac.ir: انامهی. رارانی تهران، ا ،یدانشگاه علامه طباطبائ یفارس  اتیّگروه زبان و ادب ار یمسئو ، دانش سن ةینو 1

 towhid17@yahoo.com: انامهی. رارانی تهران، ا  ،یدانشگاه علامه طباطبائ یفارس  اتیّزبان و ادب یآموخد  دکدر  دانش 2

 چکیده اطلاعات مقاله 

  ی راناسا در دانش بلاغت و زبان  یتصاااا   یکه ا ا لاحات  -اسات که از اساد اره و مجاز  یشامن انیاز ان  گاك لکان مقاله پژوهشینوع مقاله: 

    ما اخلا   یانجیا مباه  یورزقیا م  ،ی. در نگااه وکنا یاسااادهااده م  قیا م   مههو  روانکااوانا   نییتب  یبرا  -نا یآیراااماار مباه

. بر اسااار بروز  ینما  تیخود را تثب  ره هموا  یمجاز  ین یو ممکن اساات در فرآ  رااودیرااروا م  یپ ر  ة اسااد ار

دچار را ه و سابب   یشا یپربه ک ا  گونه از روان  مارینمود که ب  نییلکان تب ،یو مجاز  یاساد ار ن یاخدلا  در فرآ

و   یاساااد ار  ن یو بر اساااار فرآ یهیک  قیپژوهش با اسااادهاده از رول تحل نیاسااات. در ا یزیرن  بردن او چه چ

را ه    نییتب  یعل( در داسادان »نگران نبال« مهساا محبیساوگه )رااد یورزقیم  یگمورد نرر لکان، چگون  یمجاز

در   یبودگساوگه   ة افدادن از مح ود  رونیو ب یشا یپرروان  یذکر را ه، چگونگ اریبر اساار الگو و م   نیاسات. همچن

در   قیم ن یفرآ  ده یپژوهش نشااان م  یاساات. دسااداوردها  ه یگرد  حی( تشااریداساادان )راااد  یا اال  تیرااصااا 

 یبرا  یبوده اسات. رااد  یوساواسا   یااساار، او ساوگه  نیو بر ا کرده یعمق م  ی اورت اساد اربه  یرااد  تیصاا را 

. او از اخدلا   نا ازدیب  قیا ت جخود را باه    قیا م  یارضاااا  خواها یم   ،یا بدوانا  هرچاه زودتر فاالور را احراز نماا  نکاهیا

 کهیکن   مگر زمان  یورزقیم  توان ینم  ی. راادبردیرن  م -مجاز اساتکه ناظر بر ع   امکان سااخت   -مجاورت

 .ردیعرار بگ  ارلیتروما کرده، در اخد  جادیا یکه در و یامربو  به مسأله  یهادا  

 1402/ 21/12تاریخ دریافت: 

 02/1403/ 07تاریخ بازنگری:  

 04/03/1403تاریخ پذیرش:  

 1403/ 20/03تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

اسد اره، لکان،  م  گاك    ق، یمجاز، 

 . نگران نبال ،یروانکاو

ناظر، توحی استناد:   »1402. )طایهی، ریرزاد  رالچیان  فرآ(.  و مجاز در  اسد اره  مبنا   ی ورزقیم  ن  ینقش  بر  نبال«  «.  لکان  ی هاآموزه   یدر رمان »نگران 
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 مقدمه  (1

(  1981-1901های روانکاوانه و زیسدی فروی  ارائه ده ، گاك لکان )ز ان یشمن انی که کوری ه خوانشی زبانی از آموزها

آموزه در  ان یشمن ،  است.  این  )های  روانیApparatusدسدگاه  ) هویت  (  خیالی  و  Imaginary Identificationیابی   )

،  یابی خیالی(. هویت169  -170ب:   1400کن  )ر.ك: بوتبی،  می  ( را تجربهSymbolic Identificationیابی نمادین )هویت

د ( وجوMeta-Languageنا  فرازبان ) نرر لکان چیزی بهیابی نمادین، مرحل  زبانی است. نیز، بهمرحل  پیشازبانی و هویت

)ر.ك: هویت275:  1397فینک،    ن ارد  در  اگو(.   خیالی،  بهEgo)5یابی  می(  یا  وجود  تقاضا  اگو  احب   طلبآی . 

(Demand.است )  یابی نمادین،  رود. در هویتگیرد و هرگز بازتولی  نمیتقاضا یا طلب امری است که یکباره رکق می

به Subject) 6سوگه  به سوگة  میق(Desire)  احب میقآی . فرد در عر   زبان  می  وجود(  رود. میق  ورز تب یق می، و 

می  برخلاف بازتولی   همواره  آموزهتقاضا،  اسار  بر  میقرود.  لکان،  امر  های  عر    در  سوگه   The) نمادینورزی 

Symbolicاسد اری فرآین ی  با   ) (Metaphoricalمجازی و   ) (Metonymic امکان نارتمی  پذیر(  )ر.ك:  نژاد،  رود 

1398  :59-58 .) 

 بیان مسأله، اهمیت و ضرورت پژوهش (1-1

ورزی سوگه )رادی( در داسدان »نگران  سار فرآین  اسد اری و مجازی مورد نرر لکان، چگونگی میقدر این پژوهش بر ا

محب مهسا  رواننبال«  چگونگی  ر ه،  ذکر  م یار  و  الگو  مبنای  بر  و  ر ه  تبیین  ورط   علی  از  افدادن  بیرون  و  پریشی 

ورت این پژوهش در تشریح چن ین  بودگی در رصایت او  داسدان )رادی( تشریح گردی ه است. اهمیت و ضرسوگه

ترتیب با کارکرد  عنوان دو گونه از  ور خیا ، بهکه نشان خواهیم داد اسد اره و مجاز بهرود. نصست این مؤلهه رورن می

از  که مزیت اسدهاده  نا  میق بارن . دو  این ای روانی بهگر مقولهکنن ه و تبیین توانن  تشریحجانشینی و همنشینی چگونه می

رود. در این زمینه  ازپیش آرکار میمنزل  روری نو در دانش بلاغت و تحلیق اثری ادبی بیش های لکان بهرویکرد و آموزه

آموزهبه این  ظرفیتکمک  میها،  گشوده  مصاطب  برای  مدن  از  پنهانی  آنهای  از  اسدهاده  ب ون  که  مهم  رود  این  ها 

 ناپذیر نبود. امکان

 
ان . نکد  مهم این اساات که از نرر لکان فرد در بازرااناساای اگو از سااوگه در مواجه   . اگو را برخی از پژوهشااگران »خود« و برخی دیگر »من« ترجمه کرده 1

ر بر ساوگه اسات یا اگو. برخی دیگر واگة »نهن« را مشاصو نیسات دعیقاک ناظ  ،گوییم »من« یا »خود«راود  ب ین م نا که وعدی مینصسات با راکسات مواجه می

 اگو بار . برایتوان  پیشنهاد مناسبی ان  که آن نیز نمیپیشنهاد داده 

ان . بای  توجه دارات که هر ان یشامن ی ت ریف مشاصاای از واگة ساوگه در نرر دارد که ممکن  . در فلساه  تحلیلی، غالباک، ساوگه را »فاعق راناساا« ترجمه کرده 2

(، ت بیر »فاعق راناساا« را برای  1398)  یلکان: من ا و توپولژ  یبر روانکاو یمق مات  ت با ت ریف ان یشامن ی دیگر از این واگه مدهاوت بارا . موللی در کداباسا 

( عرار  Blindness)  وضا یت نابینایی زیرا ساوگه در مواجهه با میق، در  ساوگه در نرر گرفده که البده، هم  پژوهشاگران با این ت بیر برای ساوگة لکانی موافا نیسادن  

عقب خساران خود را  به  دارد  بنابراین، از نرر لکان امکان راناساایی  دا   میق  حقیقی فرد در مقا  ساوگه کاملاک مندهی اسات  مگر زمانی که ساوگه در وضا یدی رو

 ان نیز وجه تسمی  رورنی ن ارد.ان . این برگردرناسایی کن . سوگه را در م ال ات لکانی به خودون  نیز ترجمه کرده 

ای  گونهبینیم که ساوگة دکارتی نیز بهکنیم، میگهت، ساوگة مورد نررل همان ساوگة دکارتی اسات  اما وعدی به آرای وی رجوا میلکان آن گونه که خود می

ده  و دائماک خط بارا : ساوگه دالی اسات که به دالی دیگر ارجاا میتوان  این عبارت  ترین ت ریف ساوگه در نزد لکان میدچار تغییر و تحو  را ه اسات. سااده 

 توان سوگه را به »من«، »خود« یا همانن هایی دیگر مثق آن ترجمه نمود.رود. همانن  واگة اگو، نمیخورد و بازتولی  میمی
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 های پژوهشپرسش (1-2

ورزی در رصایت رادی چگونه  های لکان در داسدان نگران نبال، فرآین  میقه به آموزهبا توج  −

 رود  تبیین و تشریح می

پریشی دچار ر ه  های لکان در داسدان نگران نبال، رادی به ک ا  اخدلا  روانبا توجه به آموزه −

 است 

 های پژوهشفرضیه (1-3

نژن ی بر سایر ساخدارهای روانی،  تغلیب ساخدار روانبا توجه به گزارة مشهور فروی  و لکان مبنی بر   −

رس  اسد ارة پ ری پیشاپیش در دسدگاه روانی رادی تثبیت ر ه و اسدقرار یافده است. او در  نرر میبه

دا مقا  سوگه   به  نسبت  نمادین،  امر  زبان/  در ساحت  مجازی  و  اسد اری  فرآین ی  در  های بایسدی 

 ورزی ه بار . زنجیرة دلالت دیگری بزرگ میق

این  − به  توجه  بهکه روانبا  لکان  برای  بهپریشی  نمادین  امر  زبان/  از مح ودة  افدادن  بیرون  رمار منزل  

ورزی  میانجی میقر ه و بهرس  رادی از دالی به دا  دیگر ارجاا داده مینرر میآم ه است، بهمی

برس     8αرا جبران کن  و پن از آن به ابژة  را احراز نمای  تا اخدگی یا فق ان خود    7عا  دارده فالور 

رود. گاه برای سوگه محقا نمیاما در این امر ناکا  مان ه است  زیرا از منرر لکان، ارضای میق هیم

 پیام  ناکامی رادی در احراز فالور، سبب از دست دادن میق در دسدگاه روانی وی ر ه است.  

 پیشینۀ پژوهش (1-4

( از دی گاه لکان، نسبت بین  1397»سوگة« گاك لکان در بسدر »زبان« دگردیسی و یا تکامق زبان « )نژادمحمّ  در »تأملی بر  

پیروی مثابه »م لو « را بیان کرده و بهگیری و ظهور »م نا« بهتب  آن، چگونگی رکق»سوگه«، »زبان« و »میق« را مشصو و به

وجود آم ن »م نا« را رورن و تبیین کرده  میانجی »اسد اره«، در بهبهاز این امر، سیر ت ور و چگونگی تهو  »دا « بر »م لو «  

 است.

روانکاوی داسدان کودکان  »یک داسدان محشر«: بر پای  نرری     -زنجانبر، بسدانی و کریمی دوسدان در »تحلیق اسد اره

امری کاه سااااخدااری زباانی دارد،   منزلا هاای لکاان، در وهلا  نصسااات، میاق را باه( باا توجاه باه آموزه1399نااخودآگااه زباانی« )

م رفی و ساسن، با تأکی  بر دو محور »اساد اره« و »مجاز«، نسابت بین میق و سااخدار ناخودآگاه را در داسادان »یک داسادان  

مثابه یکی از راگردهای روایی داسادان کودك، به این  محشار« تشاریح کرده و ضامن م رفی »اساد ارة فرآین  کاهشای« به

 
رسا . فالور را  نرر نمیرا ه، چن ان سانجی ه به  واگه به الهاظ پیشانهادی یادان . با این او ااف نیز، ترجم  این . فالور را به ذکر، نرینه و عرایب ترجمه کرده 7

کنن ه اسات و    اه نبای  در م نای آلت جنسای مردانه در نرر گرفت  بلکه در نزد لکان م نای نمادین آن مورد نرر اسات. ترجم  فالور به عرایب نیز، ان کی گمر

ساابب  ساا ی داراات عراایب فروی ی را به فالور برگردان  و دلالت مردانگی را از این واگه بگیرد  اگرچه به ان ازد. لکانفروی ی می  penicمحققان را به یاد 

 نش ه باعی بمان .  رو ر   بنابراین، واگة فالور نیز بهدر است تا ح  امکان، ترجمهها با اندقادهای فراوانی روبهوض  این واگه از سوی فمینیست
ان . این ت بیر لکانی از جمله ت ابیری اسات که مسادقیماک از زبان مب م به زبان دو  یا زبان مقاا  مندقق را ه اسات و  ترجمه نکرده . ابژة کوچک آ را به فارسای  8

 .زاستهمراه دارد که مواجه  آن برای سوگه آسیبپذیر نیست  اما به خواسد  میق دلالت دارد  خواسده یا تمنایی که همواره با خود مازادی را بهترجمه



 لکان  یهاآموزه  ی« بر مبنانباشدر رمان »نگران  یورز ل یم ن ی در فرآ نقش اسد اره و مجاز 98

 

 heبزرگ )فرآین  کاهش، عامق فرآین  کاهش، چیزی جز دیگری   اساد ارة بر مبدنی هایداسادان که دران   ندیجه رسای ه

Otherنیست ). 

( با تکیه  1402های عار پرن گان غمگین و سکد  عبلی« )طایهی در »از فق ان تا مازاد در کلا : خوانش لکانی داسدان

لحاظ سااخدارهای روانی تحلیق و های پرن گان غمگین و ساکد  عبلی را بهداسادانهای  بر آرای روانکاوی لکان، راصاایت

 ها در نسبت با فق ان و مازاد ارزیابی کرده است.مقول  میق را در هر ک ا  از آن

(  1402خورده و بازگشات« )های خونطایهی و راالچیان در »زبان، ابزاری در احراز یا ع   احراز ابژة میق در داسادان

خورده« و »بازگشاات«  های گوناگون دو داساادان »خونهای لکان، جایگاه زبان را در نساابت با رااصااایتتوجه به آموزهبا 

ان  که زبان  اارفاک بازتولی کنن ة میق دیگری بزرگ اساات و همواره سااوگه را در  یافدهبررساای کرده و به این ندیجه دساات

از ان ازة سااوگه به ابژة میلش، ساابب اضاا راب و نزدیک راا ن بیش  دارد. حالت ع   ارضااا یا احراز ابژة میق او نگه می

 رود.پریشی او میسرانجا ، روان

 مبانی نظری (1-5

 میل از دیدگاه لکان  (1-5-1

( عشا  بلکه تمایزی است محاو  کسر اولی ]= ارضا[  Demand) ( ر ن است و نه طلبSatisfyارضا )»میق نه اردیا  به 

ورزی، »امدناا آرزوی داردن جای  در میق  (.53:  1398دو« )کالویانف،    ( آنSpaltung) از دومی ]= طلب[  ی نی انشقا  

یابی بر بردار تملک در روانکاوی لکان همین است«  ده   دلیق برتری بردار هویتخود را به ضرورت  آرزوی بودن می

 (. 53)همان: 

 Le désir de l’homme est leان : » آن را ترجمه کردهای از لکان دربارة میق موجود اساات که به دو گونه  جمله

désir de l’Autre »    ،میق انسااان به میق داراادن  دیگری به اوساات یا انسااان به میق داراادن  دیگری به  (129:  1397)فینک« .

ده  که: »انساان نه فقط به آنچه میق دیگری اسات، بلکه به همان رایوة او (. فینک توضایح می129خود میق دارد« )همان: 

آموزد به منزل  یک راصو دیگر میق  د  به عبارت دیگر، میق او دعیقاک سااخداری مشاابه میق دیگری دارد. انساان میمیق دار

 (.122دارده بار . گویی که او خود یک رصو دیگر است« )همان: 

یکساره مصالف  ترین نکده در پیون  با میق، ن ارادن ابژه اسات: »میق، به م نای دعیا، ابژه ]موضاوا[ ن ارد. ]...[ اسااسای

(. به یک م نا ابقای میق، در  186تثبیت اسات. میق نه به دنبا  رضاایت، بلکه به دنبا  ت او  و تقویت خویش اسات« )همان: 

ای داراااداه باارااا ...« توانا  ابژههاای لکاان، میاق برای آنکاه بماانا ، هرگز نمیگرو فقا ان ابژه برای آن اسااات: »در آموزه

 ( در طلابNeedب ا ی دربارة میاق، تهااوت آن با طلاب اسااات: »میاق محااااو  انحلا  نیااز )(. نکدا   54:  1398)کالویانف،  

(Demandاسات. نیاز ر )( طلب نیز 52:  1398توان ارضاا کرد، اما ارضاای طلب م لقاک ناممکن اسات« )کالویانف،  ا ]...[ می

 (.53خود حهر کرده است...« )همان: کن  که طلب در در نسبت با میق با اهمیت است  زیرا: »میق در رکافی بروز می
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 تفاوت میل با نیاز  (1-5-2

ای زیسدی دانست. نیاز اساساک  ( را بای  مقولهNeed( را بای  امری برساخده و نمادین  در نرر گرفت و  نیاز )Desireمیق )

اساساک، در نگرل لکان،  ( است و منحاراک مد لا به انسان نیست  بلکه حیوانات نیز به آن وابسده هسدن .  Innateامری غریزی )

آی  که طلب را از احدیاجات زیسدی ج ا  ای حا ق میتهاوت دارد. »آرزومن ی ]= میق[ در حاریه  (Needمیق با نیاز )

 ( 29: 1398کن « )پیر کلرو، می

این باره،  ورز بنامیم. در ورز یا ساوگة میقتوانیم موجودی میقمیق منحااراک مد لا به انساان اسات و  ارفاک انساان را می

  - ی این واگهرا هبه هر م نای پذیرفده  -نام  چیزی نیسات که ما را انساانچه فروی  امر جنسای میزوپانچیم گهده اسات: »آن

گساادره اساات«  تر، امر جنساای با ظهور سااوگه همکن ، یا رااای  دعیاکن   بلکه در واع  چیزی اساات که ما را سااوگه میمی

را گی انساان نیز از  که مههو  ساوگه همواره با مههو  دیگری همبساده بوده اسات، ساوگهین سابب ا(. به27:  1397)زوپانچیم،  

که ذاتاک میق  منرر لکان، چیزی جز عرار گرفدن انساان در زنجیرة دلالت میق دیگری نیسات. نیاز ارضاارا نی اسات  درحالی

 ارضانش نی است.

 نسبت بین ابژۀ آ و میل   (1-5-3

خوبی آرکار سازد   توانست فق ان و مازاد هگلی را در ساحت زبان بهر  که میتلقی می  ای نزد لکانمثابه ابژهبه  αابژة  

بیان می مههو  هگق از میق و مههومی که من  »اگر  بیان کرد که  بارن ، آن وجه  بنابراین، وی  کنم وجه مشدرکی دارده 

 (. 40: 5، ج 1398است« )لاکان،   αمشدرك همان 

ای مثابه ابژهابق رویت و  اراحداک غیرعابق تو ایف اسات  با این حا ، بای  آن را بهبه لحاظ بااری غیرع  "a"  یهابژ»

را بازیاب .   "a"ی گمش ة  توان  ابژهچرخ . میق هرگز نمیغیرعابق حاو  فهمی  که ران  لیبی ویی مکرراک به پیرامون آن می

خود را نه در حاااو  اه اف نهایی بلکه در فرآین  بساات دارد. رانه، ارضااای  با این حا  رانه، راهی برای گریز از این بن 

 (.103: 1395یاب « )لواین،  پایان جسدجو میبی

 میانجی دال در فرآیند استعاری و مجازی امکان بازشناسی و بازنمایی میل به (1-5-4

آین « )فینک،  رون ، اما به ع ر کهایت از عه ه برنمینویس : »کلمات در تلال برای بیان میق به کار گرفده میفینک می

نسبت بین میق و واگه، تقابلی است که میان دو گونه زبان وجود دارد: »زبان ارارت  کردن  در رورن   (. اولین نکده122:  1397

(Enunciation( در مقابق زبان عبارت )Statement( ») ،زبان ارارت با ضمیر ناخودآگاه و زبان عبارت  23: 1398موللی .)

ای عقلانی به خود بگیرد، باز  ون  وثیقی دارد. به نورد  موللی »کلا  آدمی هر چن  که جنبهبا ضمیر خودآگاه رصو پی 

 (. 23کن « )همان: ذات خود را به عنوان زبان ارارت حهظ می

گوی ، اما ساااصن گهدنش با رنجور ساااصن می »به اعدقاد لاکان، زبان بیمار همواره مبین عجز از بیان اسااات. بیمار روان 

آوری  ان  و مان  از بیان موضاوعات اضا راب ترین سااحت روانش سارچشامه گرفده راود که از تاریک رو می ی روبه های مقاومت 

ان . پن گهدار بیماران روانی در واع  تلارااای مسااادأ ااالانه برای گریز از به زبان راااون  که ت اد  روانی او را زایق کرده می 

بایساات تحلیق رااود، غیاب و سااکوت اساات، نه ران اهمیت دارد و می کنن ه اساات. آنچه در زبان این بیما آوردن امر مشااول 

خواه  کلامش جز آنچه را او بیان کرده اساات دلالت کن . رود که گوین ه می حرااور و بیان. ]...[ اسااد اره زمانی به کار می 



 لکان  یهاآموزه  ی« بر مبنانباشدر رمان »نگران  یورز ل یم ن ی در فرآ نقش اسد اره و مجاز 100

 

بین میق و فق ان.  ی راکاف و گساسات اسات، راکافی بین نهن ]= اگو[ و دیگری، بین آگاهی و ناخودآگاهی،  اساد اره نشاانه 

ی روحی، هر دالی به یافده دارد، در ساازمان زبان راصاای با یک ضاای ه راوی ]= ساوگة ساصنگو/ ساوگه[ راصاایدی انشاقا  

ی یک دا  واح  سار ی مقد رانه راود[ و هر م لولی از گردن نهادن به سای ره کن  ]= رجاا داده می هایی دیگر ارجاا می دا  

عه ه دارد ]= توانن  به وح ت برساان ، بین این »من« که روایت داساادان را به دا  و م لو  هرگز نمی جا که زن . از آن باز می 

گوی  ]= ساوگة ساصن/ من  اظهاررا ه[، فا اله یا راکافی  ساوگة ساصنگو/ من  اظهارکنن ه[ و »من«ی که راوی از او ساصن می 

 (. 72- 73:  1398هست. ی نی من  روایدگر با من  روایت ر ه یکی نیست« )نوربصش،  

توان  عابق  ای میدرآم هزبان   آی . هر امر بهراود و به زبان در میدلیق راکسات ساوگه، زبان اسات. عانون نوراده می

را ن پیوسادگی    گونگی سااخدهتوان به راحدی بر آن مسالط را : »مجاز چهبینی را ن ساوگه، میبینی راود. با عابق پیش پیش 

هم و اااق ها با رورااای نسااابداک خ ی با ه ف بیان پیامی منساااجم به کن . در مجاز، دا میموضاااوعی در جملات را بیان  

ده . به بیان دیگر، حن پیوسااادگی که تجربه  راااون . این فرآین  موضاااوعی، تجرب  ذهن از پیوسااادگی را بازتاب میمی

هاایی را تولیا   وعهاه دا بی  راااود باه خااطر این نیسااات کاه در جهاان خاارج وجود دارد  بلکاه باه خااطر این اسااات کاه ماامی

اندهایی تجربه کرد که در  توان افکار را به عنوان جریان بیکنیم که از نرر موضااوعی با هم مرتبط هساادن   در ندیجه میمی

هاای  رسااا . کلماات برای بیاان ایا هسااا ح محدوا پیوسااادگی نسااابی دارد. برعکن تاأثیر ماادی دا  در مجااز باه حا اعاق می

(. »اساااد ااره نیز همااننا  مجااز برای لکاان آرایا   55:  1398نژاد،  رونا  ناه برای ایجااد ابهاا « )ناااارتکاار میبینی باه  پیش عااباق

چه از  (. »آن57گیرد« )همان: بلاغی  ارف نیسات بلکه یک مکانیسام سااخداری زبان اسات که از طریا آن ساوگه راکق می

 (.66)همان: رود«  رود، در ساحت واع  دوباره ظاهر میساحت نمادین طرد می

 مثابه فرآیندی استعاری عقدۀ ادیپ به (1-5-5

دار لوی اسدرور است که م دق   کن . در این عرائت او وا سازی بررسی می»لکان عق ة ادیپ فروی  را با فرآین  اسد اره

نرا  عمق میبود تما  گروه  عبیله، همانن  یک  یا  از خانواده  اعم  اجدماعی،  نشاهای  لکان خاطر   ]...[ کن  که  ن می کنن . 

گذاری عناری حیاتی است. دینامیسم ادیسی با  ساخدار اساسی عق ة ادیپ دعیقاک مدوجه فرآین  اسد اره است که در آن نا 

ساخدن تغییر رکلی است  رود. ندیج  این رویکرد ساخدارگرایانه برجسدهبن ی میخوان ،  ورتچه او اسد ارة نا  پ ر میآن

کن ، دا  میق مادر  ای که جلب توجه میده . ]...[ در فرمو  اسد ارة پ ری اولین نکدهخ میر ن رکه در فرآین  سوگه

 (. 58-59رود« )همان: است که حذف یا جانشین می

کن « )موللی،  ده ، امری که پ ر را واج  موجودیدی اساااد اری می لکاان »پ ر واع ی را به پ ر ترمیزی )نا  پ ر( ارتقااء می 

کنن  که اجدماا/  های مصدلف ب ن م نایی پی ا می ترتیب با بازخوانی آرای فروی  از سااوی لکان »... عساامت  (  ب ین 122:  1398

میرد،  می  - طب  حیوانی ما   - کشان «. »موجود زن ه« راود  ب ن را »حروف الهبا می وال ین آن را ت یین کرده اسات. ب ن مغلوب می 

راود، فیزیولوگی جای خود را کن . ب ن به ت بیری بازنویسای می ما اعامت می گذارد و در و به جایش زبان پا به عر ا  وجود می 

(. لکان در سایر بازخوانی  45:  1397ده  و لذات جسامانی ما کلاک مسادلز / حاوی راب ه با دیگری خواهن  بود« )فینک،  به دا  می 

( کاه مد لا باه فرویا  اسااات، از دو  Displacementجاایی ) ( و جااباه Condensationآرای فرویا  »باه جاای دو ا ااا لاح تراکم ) 

 (. 185:  1398کن « )ضیایی،  جایگزین زبانی ی نی مجاز و اسد اره اسدهاده می 
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 کنندۀ استعاره و مجاز های بازنماییمثابه دالسیمپتوم و سینتوم به (1-5-6

های  ای است که حلقهمنو  به تشصیو و تمایز سیندو  از سیمسدو  است. »سیندو  چهارمین حلقه  RSIرناخت دعیا نرری   

(. »لکان در سمینار  90:  1400زن « )جزنی،  پریشی[ را به هم یگر گره میامر نمادین، خیالی و واع ی در سایکوز ]= روان

رود  کن ، به عنوان چیزی که باعث مینوان سیندو  م رفی میی چهار  را نه تنها به عنوان سیمسدو  بلکه به عوسو  حلقهبیست

ترین تلهظ سیمسدو  است. مههو  سیندو  اراره  ساحت نمادین، پن اری و واع  در پیون  با یک یگر باعی بمانن . سیندو  ع یمی

که سیمسدو  همواره م لولی  دارد تا بدوان  ثبات در حیات ذهنی ایجاد کن . در حالی  9های رویارویی با گوئیساننبه رول

رود. سیندو  اراره به عابلیدی دارد که  یابی است، این مورد رامق سیندو  نمیدستدارد که در عالب اسد اره و مجاز عابق

 (. 97-98: 1398نژاد، کن « )نارتبن ی سوگه فراهم میکن  و بسدری برای مهاقتحمق میزن گی را عابق 

کنن ه از یک دا   ات وجود سااخداری اساد اری میق اسات که در موضا  »جایگزین دلالتوجود سایمسدو  ناظر بر اثب 

راکق   ( اسات. این امر به این م نی اسات که دا  ج ی  به83:  1399را ه« )درر و فرگورویم،  به یک دا   ع یمی سارکوب  

کن  و به این ترتیب، محور  حهظ می  -رااودکه جایگزین آن می  -راا ة پیشااین ساارکوب   ساایمسدو ، پیون  خویش را با دا 

 (.85 همان:) اب « ییاسد اره ساخدار م کی»سمسدو  خود همانن  مان   بنابراین، گیرد و پابرجا میاسد اری زبان رکق می

    که در لحر ن یدو  ا .کشااا یاسااات که مراج  از آن رن  م  یزی که چن یمهم دارد: نصسااات ا یژگیمسدو  چهار وی سااا 

اندقا  اسات. ساو  در واع   ن یمحداج حراور روانکاو و محااو  فرآ  ،یالحره  ن ی . تحقا چن افد یاتها  م  یخا ا   یسااخدار

 ایناخودآگاه بر ب ن ) ةسااان ینو  ایکنن ه  که ثبتن یاسااات. چهار  ا  ش یتکرار خو  یاسااات که همواره در پ  م نایب  یرخ اد

ای م نا و م لو  مشاصو اسات: »علامت ]= سایمسدو [  . سایمسدو  دار(41-43:  1398پور،  وعهی( مراج  اسات )ر.ك: یزن گ

(  39:  1397« )دور، ( اسااتSignifying Subtitution( و جایگزینی م نادار )Symptom is a Metaphorاسااد اره )یک 

سااانن  که ساایندو  دالی فاع  م لو  اساات. دربارة اهمیت رااناسااایی دعیا ساایمسدو  در بیمار همین بن که »گوئیدرحالی

ساانن اسات. رمزگشاایی سامسدو ،  های گوئیای دیگر، با چهرة سامسدو . سامسدو  فقط یکی از جانشاین دد اما با چهرهگربرمی

 (.87: 1381خبر« )ک یور،  سانسی که در آن مکدو  است و سوگه از آن بییافدن م نای آن، ی نی یافدن گوئی

 پریشی پارانوایایی پریشی افسردگی مالیخولیایی یا روانمثابه ظهور رواناز دست رفتن جایگاه استعاره یا مجاز مرسل به (1-5-7

یاب ، از دست رفدن یکی از این دو  گیرد و ادامه میورزی بر اسار فرآین  اسد اری و مجازی رکق میگونه که میقهمان

به و  اخدلا   بروز  موجب  نیز،  گونهفرآین   بروز  آن  روانتب   از  میای  برایپریشی  لکان  تلال  تما   بن ی  دسده  رود. 

طرزی نمادین  ای که او هر سیمسدو  یا سیندو  برای هر ساخدار را به  گونههای زبانی اسدوار بود  بهساخدارهای روانی، بر بنیان

های زیسدی  های لکانی کاملاک از گزارهتر، سیمسدو  یا سیندو  در آموزهت بیری رورن کرد. بهو زبانی ت یین و مشصو می

 گونه نیز، زبان برای لکان بنیانی کاملاک ماتریالیسدی دارت. . البده، در وجهی مدناعضگرفتفا له می

 
تاکنون   ی فارساا  آن به     در ترجم   ی لهظ فرانسااو  ن ی دلالت ا   را ی ز  رساا   ی نرر م ها نامناسااب به برگردان   ن ی اغلب ا   ان  که آورده   ی مدهاوت   های م اد    سااانن ی گوئ   ة واگ  ی برا .  9

 ی به دلالت ا ال   باکی تقر   که داده   شانهاد ی تمد  را پ   ی و تمد  اسادهاده را ه اسات. مولل   ی ر ی کامگ   ، ی خورابارا  مصدلهی چون   ی ها واگه ترجمه  ن ی ا  ی بوده اسات. برا   ی ناموفق     تجرب 

آن   ی گر ی د   ا ی از آن محرو  است  ی گر ی ساوگه آن را به تارف خود درآورده و د   ا ی اسات که   ی لذت توم  با رنج  ی در م نا   ساانن ی گوئ  اسات.  ک ی نزد   ی آن در زبان فرانساو 

 . رس  ی نرر م تر به موجه  گر ی د   ی ها برگردان   ر ی از سا   باکی به تمد  تقر   سانن ی گوئ     جم تر   ن، ی بنابرا    خده است را تارف کرده و سوگه را از آن محرو  سا 
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هایی دانسات که ساوگه در مقابق کاسادراسایون اتصاذ  حقتوان در ارتبا  با راکسات راه»علایم بارز افساردگی را می

ه رغم زن گی رااغلی بساایار  ناپذیر اساات. بکن  یک رااکساات جبرانکن . آنچه را سااوگه در رااکایت خود بیان میمی

 (.113: 1381ال خالی است« )ک یور،  دان  که زن گیآمیز او میموفقیت

دپرساایو نوا دیگری از پساایکوز اساات که راااخو ا االی آن را افسااردگی یا مالیصولیا    -»جنون موسااو  به منیاکو

م نی کاه غاالبااک پن از یاک دورة    آیا  جنبا  ادواری دارد، با ین کاه از ناا  آن برمیدها . این پسااایکوز چناانتشاااکیاق می

گردد. لذا این پسایکوز حاکی از  آمیزی میافساردگی را ی  )مالیصولیا( تغییر حالت داده، تب یق به راور و رای ایی جنون

خوانن . دورة موساو  به  دپرسایو می  -آمیز. هم از این روسات که آن را منیاکونوساان فرد اسات میان افساردگی و راور جنون

یز ب ین م نی نیسات که افساردگی یا مالیصولیا از میان رفده و غم و درد جای خود را به راادی و خرسان  داده  آمراور جنون

آمیز  پورای از افساردگی ا الی. راور جنونگونه افراد احسااسای اسات سا حی برای پردهبارا . چرا که راادی  مشاهود نزد این 

رغم علاع  وافر و زیاده    افساردگی گیر آم ه اسات. فرد علیدرواع  فرار از افساردگی اسات ولی فراری که همچنان در دا

جوی .  ای دیگر توساق میده  عادر به تمد  واع ی نیسات و پیوساده از این رااخه به رااخهاز ح ی که به عالم و آد  نشاان می

ی توم  بوده و ع   تمرکز حوار و ع   م اعه در ارایا از خااو ایات ا الی آن اسات که پیوساده با هیجان و احوا  افراط

ها و ع   ت او  افکار در زمرة عوارض ا ااالی راااور  کن . پرواز ان یشاااهامکان هرگونه ارتبا  واع ی را از فرد سااالب می

 (.123: 1383آمیز است« )موللی، جنون

 (Similarity Disorder)اختلال شباهت  (1-5-8

مبدلا به اخدلا  رباهت درست مانن     مارانی . بدان یمربو  م  ییجاهدر اندصاب و جاب   ییلکان »اخدلا  رباهت را به ع   توانا

  و یدرك و تشص   یب ون کمک برا  ماران،ی ب  نی. ارون یدر حاار بافت و بسدر، محاور م   ان،ی تماراگران وابسده به م

  شیشاپی جملات را کامق کنن  که پ  توانن یم  ی نوعاک تنها هنگام  جه، ی . در ندرون یو مردد م    ی موجود، گ  طیررا  یهایژگیو

دروار است.    شانیو ب ون کمک برا  ییتنهابه  یااما آغاز کردن جمله  م،یعرار داده بار  اررانی جملات را در اخد   یهاپاره

است که اخدلا     نیببارد. م لب مهم ا  بارانواع اک    که ن یعاجز بارن ، مگر ا« بارد یباران م»چون   ی عبارات  انی ممکن است از ب 

مثبت در مدمرکز    یایمدناظر مدرمن ناتوان  یبه بافت و بسدر است، بلکه به رکل   یاجبار  یا یاز وابسدگ  یتنها حاک تشابه نه

  ن یااز  ».  اب یینمود م  ا ی از ذکر نا  ار  یدر ناتوان   ی ناتوان  ن یهست. ا   زی ن   -شیخو  یو برا  ش یدر خو   -ابژه  ک یر ن آرکار بر  

آن، و    یرامونی به زبان آورد، مگر بنابر مورد کاربرد و بافت پ  ییچاعو را به تنها  ةهرگز موفا نش  واگ  ن یگول ارد   مار  ی رو، ب

  ب، ی ترت   ن یچنگا   به ا  -و  -برر و چاعونان  یچاعو  ،یخوروهی : م ادترال، کارد مکردیم  انی نحو ب  ن ی به تناوب چاعو را به ا

محاور و مح ود   یاست، به رکق و عالب  انی مسدقق عابق ب یو به رکل  ییآزاد، که در آن به تنها یعالب وچاعو از رکق  ةواگ

به   زی حذف رود، همه چ یخاص به کل یاسام جادیا یممکن است تلال برا یشیپرانواا خاص زبان گری. در د« افتی ریی تغ

  ت یرفدن توان و ظرف  ن ی است بر از ب  ی تشابه گواه  لا اخد  ن، ی. بنابرارودیم  قی رف تب  "Stuckel "  ای "  Chose"،  « زی چ»

نه،  »را تکرار کن ، پاسد داد:    « نه »  ة خواسده ر  واگ  مارانی از ب   ی کی از    ی. ]...[ وعدیموض   یارز هم  جادی از ا  ی ناتوان  ،ی اسد ار

 (. 205-206: الف1400 ،ی « )بوتب «  کار را انجا  ب هم ن ی چ ور ا دانمینم
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راون ،  پریشای  پارانویایی اسات. م مولاک، کساانی که به این اخدلا  دچار میاخدلا  راباهت سایندومی برای روان بروز

وعوا  کن  در عالم برساااخد  نمادین بههای خیالی فرد که گمان میپررگویی فراوانی دارن   اما این گهدار پرر اساات از هذیان

 گردن .ان ، و بیرون از ساحت نمادین به دنبا  آن میرزی خود را گم کردهوپیون د. این دسده از بیماران ابژة میقمی

 (Contiguity Disorderمجاورت )اختلال   (1-5-8-1

ای از مهروضات نامرتبط و گسسده از  توان  رردهتوان  خود را به بافت و بسدر کار مح ود و مقی  کن  و تنها می»بیمار نمی

ها یا  گهدار بیماران مبدلا به اخدلا  تشابه ممکن است تقریباک به طور کامق از واگه  که یک یگر را ایجاد کن . ]...[ درحالی

هایی  رود. واگهعبارات مرتبط و وابسده ساخده ر ه بار ، گهدار بیمار مبدلا به اخدلا  مجاورت از هم گسسده و »تلگرافی« می

هایی که مسدقق و مدکی به خود هسدن ، همچنان  که واگهرون ، حا  آنان  م مولاک حذف میکه ر ی اک به بافت جمله وابسده

«ای محض خواه  بود.  واگهکه جریانی منسجم از گهدمان بار ، »تودهمانن . ندیج  کار بیش از آنبر سر جای خود باعی می

پریشی ار مبدلا به زبانزن ، بیمکه به موضوا ا لی سصنش برس ، م ا  حرف میآنکه بیمار مبدلا به اخدلا  تشابه، بیدرحالی

که عابلیت تولی  اسد اره در اخدلا  تشابه  ای دارد. در حالیواگهای  یا حدی تکجملهمجاورتی گرایش به بیان عبارات تک

[ کن . ]...ها تولی  میهای اسد اری یا چیزی ربیه به آنتقریباک وجود ن ارد، بیمار مبدلا به اخدلا  مجاورت به طور دایم م اد 

مانن ، جابجایی  رف محدواهای موض ی  های  رف باعی میها بر س ح جابجاییرود، این م اد طورکه اندرار میاما همان

که توان زایش تباد  م نادار و عابق ملاحر  م انی مسددر را ن ارد. »دوربین تلسکوپ به جای میکروسکوپ یا آتش به جای  

 (. 207-208الف: 1400ر ل  گاز...« « )بوتبی، 

پریشای  افساردگی مالیصولیایی اسات. م مولاک، کساانی که به این اخدلا   بروز اخدلا  مجاورت، سایندومی برای روان

های فرد پردازیان . خیا ( دا  دچار رااا هFixationت بیری به انسااا اد )کنن  و م مولاک بهراااون ، ساااکوت میدچار می

رااود. برخلاف دسااد  پیشااین، این دسااده از بیماران نه ابژة ز افراد دی ه نمیپریش پارانویایی م مولاک در این دسااده اروان

همین سااابب، از زنجیرة دلالت میق  ان  و عادر نیسااادن  میق بورزن . بهورزی را از دسااات دادهورزی، بلکاه فرآینا  میاقمیاق

ساابب  ان  که بهای بوده های وسااواسااینژنطور م مو ، روانان . این دسااده از بیماران سااابقاک بهدیگری بزرگ بیرون افداده

 ورزی کنن .ان  و عادر نیسدن  میقورزی بیرون افدادههای پیاپی در احراز فالور، از حی   میقتجرب  رکست

 . مقایسة بین بیمار دارای اختلال شباهت با بیمار دارای اختلال مجاورت 1جدول شمارة 
 اختلال مجاورت اختلال شباهت

سازد )مدوسق ر ن به  کن  و مجاز میهمنشین دالی دیگر میبیمار دالی را 

 مجاز برای اندقا  پیا (

سازد )مدوسق ر ن به  کن  و اسد اره میبیمار دالی را جانشین دالی دیگر می

 اسد اره برای اندقا  پیا ( 

 بیمار از ساخت مجاز عاجز است  بیمار از ساخدن اسد اره عاجز است 

نشان  )بیمار   ها را کنار یک یگر میکن  و دا  میسازی  بیمار م او  جمله

 پررحرف مبدنی بر جریانی مسنجم از گهدمان(

هایی  واگه ها یا حدی تکجملهسازی کن  و اغلب به پاره بیمار عادر نیست جمله

می مدوسق  خود  مقاود  گهدن  کمبرای  )بیمار   جریانی رود  بر  مبدنی  حرف 

 نامنسجم از گهدمان( 

 ای در عین مواجهه با تاویر آن عاجز است.به یاد آوردن ابژه بیمار از 
آورد  اما عادر نیست آن را با گهدمانی منسجم  بیمار ابژة مورد نرر را به یاد می

 های دیگر بنشان .در کنار دا  
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 پریشی بر اساس اختلال در شباهت و مجاورت . مقایسة دو گونة روان 2جدول شمارة 
 گوی پارانویایی هذیان مالیخولیایی افسردة 
ها را همنشین یک یگر نمای   اخدلا  در  مبدلا به انس اد دا  )عادر نیست دا  

 مجاورت(

مبدلا به نیافدن دا  )عادر نیست دالی را جانشین دا  مورد نرر خود کن   زیرا  

 اهت( توهم فرد مبدلا به پارانویا مبدنی بر ادراك ب ون ابژه است  اخدلا  در رب

 ر ن یا فق ان ابژة میق )طرد ابژة میق(گم ر ن یا فق ان میق )طرد  میق( گم

 یافده( پن ارد) سوگة بلو خود را  احب فالور می یافده( پن ارد )سوگة بلو خود را  احب فالور می

چیز رک دارد، نسبت به  نژن ی که همواره به همه  برخلاف ساخدار روان

کنن ة دوگانگی است   باورهای خود م مئن است )رک بازنماییها و  گهده

 پردازد( پریش به نهی و طرد این دوگانگی میکه یقین در فرد رواندرحالی

روان ساخدار  همهبرخلاف  به  همواره  که  به  نژن ی  نسبت  دارد،  رک  چیز 

کنن ة دوگانگی است   ها و باورهای خود م مئن است )رک بازنماییگهده

 پردازد( پریش به نهی و طرد این دوگانگی میکه یقین در فرد رواندرحالی

   ساخدار زنانه not (w)holeهمه مبدنی بر یک نه کق یا نه   ساخدار زنانه not (w)holeهمه مبدنی بر یک نه کق یا نه

 نه  دیگری بزرگ()و ع   واگذاری آن به  تارف نمودن دا  گوئیسانن نه  دیگری بزرگ(تارف نمودن دا  گوئیسانن )و ع   واگذاری آن به 

 کن . مثابه دا  میق دیگری بزرگ تص ی میاز عانون به کن . مثابه دا  میق دیگری بزرگ تص ی میاز عانون به

های او مبدنی بر اخلاعی خودبنیاد است  زیرا در س ح  فرد اخلاعی )کنش

 بودگی است(  هر سوگه 

مبدنی بر اخلاعی خودبنیاد است  زیرا در س ح  هر  های او  فرد اخلاعی )کنش

 بودگی است( سوگه 

 خلاصۀ داستان  (1-6

ده ، چیزی بین هشیاری و ناهشیاری است.  نا  رادی است و روایت وی از اتهاعاتی که رخ میراوی داسدان دخدری به  

ه به منگی رادی، خوانن ه ممکن  رادی به مارف مواد مص ر وابسدگی دارد و دغ غ  او  رفاک، تأمین مواد است. با توج 

به افراد حاضر در این داسدان از جمله رادی، در عمق چیز است  بین توهم و واع یت را تشصیو ده . برای  سصدی مرز 

رس  که افراد این داسدان عادر نیسدن  چیزی را که نسبت به آن تمایق دارن ، در  رود. چنین به نرر میخا ی محقا نمی

 رده سازن .  رادی عرار است روایدگر این آروب و تشویش موجود در خانه و رهر بار . دنیای واع ی برآو

 بدنۀ اصلی  (2

 ( Retro Activeعقب )بازشناسی میل سوژه با فرآیند رو به  (2-1

طور کلی میق خود را از دست داده است. او  رفاک به مواد مص ر پناه  از ابد ای داسدان رادی، راوی و رصایت ا لی، به

ورزی  دور بمان   بنابراین، پیش از این رادی حدماک سوگة میق  - زاستکه برای او آسیب  -برد تا از واع یت برساخد  نمادین می

پریشی دچار  عقب او را بازرناسی کنیم. وعدی فرد به رواننحوة رو به  است. بای ، بهبوده که به دا  مشصای تمایق دارده  

جای سیمسدو  است. در داسدان   افد . خروج از ناخودآگاه ناظر بر حرور سیندو  بهرود، از ساحت ناخودآگاه بیرون میمی

ورزی دارده  پریش رود، به دا  خا ی میقانده  رادی پیش از این که رویابیم که نشان میای از جملات را مینمونه

 است.     

یاب . او نیز دوساات دارد مانن  خورد  اما امکان بازیابی آن را نمیال حساارت میرفدهرااادی برای روزگار ازدساات

ها  دا  ،را ه یکه دچار افساردگ پریشایرواندر ورز بارا  اما دچار افساردگی را ه اسات. ای میقساوگه  -برادرل  -آرل

تحرك و بی  ی،مشااصااا   یهادا   یروبر    ماری ذهن ب  ای. گوآورن یوجود نم  را به  یالی ساا  ایو ساا ح رااناور   رااون می زیفر

  ن، یبنابرا   اسات«  انسا اد دا »  ی،از عوامق افساردگ  یکین ارد. از نرر لکان،    یارتباط گرید  یهاو با دا   را ه اسات  سااکن 
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ده  انسا اد دا ،  «های راادی نشاان می. »ای کالبساازد یفاندز ایکن     یپردازا ی مساائق خود خ ةتوان  درباریافسارده نم

گوی : »کال من  ورزی او برای احراز فالوسای مشاصو را ه اسات. راادی در این زمینه خ اب به آرل میسابب ع   میق

  رفدم و راه می خوان  . دانشاگاه آزادی غیراندهاعی درر میآم  . کال من هم توی م رساههم چن  ساا  دیرتر به دنیا می

آم   می ان محساانی تا لاساادیک آتش بزنیم، ساانگر ببن یم و وعت الان، حدماک همراهت میزد . آنراه ساایگاری بار میبه  

خوریم«  رعااا  به دساات بگیریم و از خودمان هم نسرساایم چه ... داریم میرااهری را که زده به ساارل و دارد بن ری می

 (.21: 1396علی،  )محب

ی داد و هوار نا ار . اگر گویا : »راااایا  الاغی پیا ا رااا  و آما ، ولی من کاه حو ااالاهنمونا  دیگر، راااادی میدر  

 (.56ال را هم داردم ماتحت  این کارها را ن ار « )همان: حو له

گوی : در نمون  دیگر، راادی به موتورساواری که در خیابان دی ه اسات و عاا  دارد راادی را به مقاا  برساان ، می

دانم خوراگله، امروز روز خوبی اسات برای عاراقی کردن. حیف که لنگم. اگر لنر جنن نبود ، اگر مامان ملوك... »می

 (.82زدیم« )همان: نشسدم و توی رهر چرخ میاگر سارا... اگر.... آن وعت ترك موتورت می

پریش  وساواسای بوده و اکنون به روان(  1)نژن یکه عبلاک رواندر نمون  دیگر، راادی سایندو  ا الی خود را مبنی بر این 

زد . الان مصم  ی جادو برال حرف میکن : »اگر چن  ماه پیش بود مثق ورورهافساردة مالیصولیایی تب یق را ه، آراکار می

توانسااادم مثاق ماازیاار موعراه کنم. مثلاک  خورد. چی بگویم  کاال میکنا  ولی فکم جم نمیی جاادو کاار میعین وروره

کنی  یا مثق رحیم خیلی  ای و و  نمیه هر حا  ادامه دارد، یا زن گی چی دارد که دو دسدی بهش چسبی هبگویم زن گی ب

من قی برال توضایح ب هم این زلزله فقط در تهران اسات و به افغانسادان که هیم، به هیم جای دیگر هم رب ی ن ارد... فکم  

 (.   84خورد چی بگویم « )همان: جم نمی

اسات. در اخدلا  مجاورت،    فرد نه ابژة  توان گهت که راادی به اخدلا  مجاورت دچار را هالا، میبر اساار نمون  ب

خورد« اما میق دارد  گوی  »فکم جرم نمیکه رااادی در مقا  راوی میمیق خود، بلکه میق خود را ازدساات داده اساات. این 

 سصن بگوی ، ناظر بر همین مسأله است. 

کن .  میانجی دا  فاندزی، در برابر ضاای   تروماتیک امر واع ، مکانیسامی را ایجاد میه  پریشای بسابب روانراادی به

کن . هنگامی که ساایامک و رااادی با هم  ااحبت  ای در گذرااده ه ایت میهای هر سااوگه، وی را به ساامت نق هفاندزی

گوی : »همیشه دوست داردی بری دور  گوین . رادی به سیامک مینیافد  خود به یک یگر میهای تحقا  کنن ، از فاندزیمی

گوی : »تو هم  (. سایامک به وی می91کردی« )همان: غریب پشات سار هم ردیف میدنیا رو بگردی... یه عالمه اسام  عجیب

هایی مانن  آنچه نشان دادیم، گویای این است  همیشاه دوسات داردی روهر کنی و اسم دخدرتو بذاری ایشا« )همان(. فاندزی

کن : »وعدی انساان  خورد، و فاندزی برای او به منزل  مکانیسامی دفاعی عمق میامر کساب لذت راکسات می  که ساوگه در

زنکی  توان  برای او گو در این میان فانداسم می]...[.  آوردکن  لذت ببرد از عبق بازن ه است و خیلی زود کم میتلال می

(. ت جیق  124:  1381دارد« )ک یور،  باحی او را دلصول میگذارد و چنا   ااا گ اری راهی پیش پای او میبارااا  که گاه

های بارز در ساوگة وساواسای اسات. ماا اعی که ذکر را ، از ویژگی ،واسا   احراز ابژههبه دسات آوردن خواساده ببرای 
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ده  نژن ی وساواسای بوپریش افساردة مالیصولیایی راود، روانکه روانده  راادی پیش از آندلیلی دیگر اسات که نشاان می

 خواسده با احراز هرچه زودتر فالور، میق خود را به ارضا برسان .است و می

 میانجی بازشناسی دالتحلیل فرآیند استعاری/ مجازی میل به  (2-2

ها بر کنیم که این دا ها میق دارده است، رناسایی میهایی را که عبلاک رادی به آنبر اسار عراین مسدصرج از مدن، دا 

 ان : فرآین ی مجازی، کنار یک یگر همنشین ر هاسار 

 . کارکرد محور مجازی میل در شخصیت شادی 1نمودار شمارة 

 

کورااا  فق ان موجود در خود را با کارکرد محور  خورد  در ندیجه، او میهای ذکررااا ه خط میبرای راااادی دا 

مان  و اخدلا  در مجاورت برای او اما ناکا  می هایی دیگر پورااش ده  میانجی جانشااین کردن دا  یا دا   مجازی میق به

 رود.تثبیت می

  میل مجازی /اختلال در فرآیند استعاری تحلیل ظهور (2-3

ای ن ارد جز اینکه یا کاملاک میق خود را ازدست رفده بیاب  و  رفاک از جهان برساخد  نمادین فا له  افسردة مالیصولیایی چاره

نژن ی میانجی تب یق سیندو  به سیمسدو ، دوباره به ساخدار روان( بار ، یا اینکه بدوان  به  Rejectionبگیرد و محکو  به طرد )

 ورت م او   برد  بهرود، وی فقط به مواد مص ر پناه میال باز گردد. چون چنین ررای ی برای رادی فراهم نمیوسواسی

که او  رفاک کن   در حالیال بارها و بارها جایگزین میهجای ابژة حقیقی گمش مواد مص ر را به  در فرآین ی اسد اری، دا 

 توان  از این وض یت تروماتیک رها رود: میانجی فرآین  مجازی میق، میبه 

(. در ابد ا،  11:  1396علی،  کش « )محبهای پشدم بالا میزور خودل را روی مهره»جانور کوچک دارد به   −

 رس .نرر میگوی ، ان ك به   و در مقا  راوی از آن سصن میکن ر ت ترومایی که رادی آن را تجربه می

ها رنا  آب را گرفده بارن . بای  چای بصور  تا بچه عورباغها  سنگین ر ه. انگار که سر ورودی راه»سر م  ه  −

(. 13همان: توانم فکر کنم« )وعت میا . آنکنن  و بالا بیاین . بیاین  توی دهانم. ب   از ته حلقم بریزن  توی کله

رفده بیشدر   تقلای رادی برای رهایی از تروما بیش از آنکه برای وی راهگشا بار ، برای جبران اسد ارة از دست

 سازد. او را در محور مجازی سر درگم می

کش «  رود و خودل را بالا میآی . ]...[ از زانوها  رد میافد  و بالا میها  راه می»جانور کوچک از سر پنجه −

 (.  112مان: )ه
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می»ریشه − دسدم  توی  را  برچسب  ب ون  عرص  میی  فرعی  واع اک چه  جانور  گیر .  آن  که  است  این  مهم  کن   

دهم. تلصی پایین  بن   و تلصی زیر زبانم را عورت میهای پشدم راه برود. ]...[ چشمانم را میکوچک روی مهره

رود، بلکه  رفده برای رادی در محور مجازی جبران نمی(. نه تنها اسد ارة از دست  135-136رود...« )همان:  می

 ده .  پیش پیون  خود را با واع یت برساخد  نمادین از دست میازوی بیش 

ای  رااود. رااادی  اارفاک با ع  ههای مدهاوت موساایقی پصش مییکی از مواضاا  مهم داساادان هنگامی اساات که ع  ه

ی ناله و زاری هم ن ار . هر  مقا  دالی ب ون م لو ، اراااره دارد: »حو االه کن  که به ساایندو  ف لی او درارتبا  برعرار می

دوساات دار .  اا ای   این را  "Hey Charlie I’m pregnant"ا  به... رفدهکنم  رااو  احسااار میروز که از خواب پا می

 (.36پیچ « )همان:  خ ی تا  ویدن توی سر  میخسده و ته

وگو و ت امق میلی ن ارد   مالیصولیایی، محکو  به تنهایی و طرد رااا ن اسااات  زیرا عملاک برای گهتپریش فرد روان

وگو با ال اسااات. گهتراااود، با کراساااور ساااروگوی پای اری که برای راااادی محقا میهمین سااابب، تنها گهتبه

این کنش راادی برای گریز    اورت فیزیکی حراور ن ارد.وگو با دیگری نمادینی اسات که بهکراساور درحقیقت، گهت

از اضا راب اسات  بنابراین، نگرانی وی نیز در این داسادان ابژة خا ای ن ارد. ماارف مواد مص ر مثق مکانیسامی دفاعی در  

کن . از یک منرر، مواد ماارف کردن راادی برای او ناظر بر رانه یا ساائا اسات. مثالی که فروی  برابر اضا راب او عمق می

در ضامن بای  ارااره داراده   .ساتی ن  یرا نارضاا  یامر  یا رانه ساائا  کن .تر میه اسات، این م لب را روران به آن ارااره کرد

هایی از  خورده اسات. نمونهبارایم که رانه حقیقداک هیم ه ف یا ابژة مشاصاای ن ارد  از این رو، از همان ابد ا امری راکسات

 کنیم:گویی رادی به کراسور را ذکر میتک

گوی : »نکنه  (. در جایی دیگر، رااادی به کراسااور می64:  1396علی،  فقی بریم خونه ما « )محب»کراسااور! موا

ال را ع ری تساااکین ده ، به  که نگرانی(. راااادی خودل نگران پروین اسااات، و برای این 110نگران پروینی « )همان: 

 نمادین کردن آن پرداخده است. 

ال را پی ا کرده. همان  گوی : »رااای  الها  بالاخره راااهزادهلها  میای دیگر، رااادی به کراسااور دربارة ادر نمونه

ای که عرار بود ساوار بر اساب ساهی  بیای  و ... ا الاک ب ی  نیسات پی ال کرده بارا . ]...[ نگاه کن کراساور! نگاه  رااهزاده

ن اساات که رااادی ب ون حرااور  (. نکد  حائز اهمیت ای59رااان بود نبرده« )همان: ک ا  از چیزهایی را که عاراااکن! هیم

راان اظهارنرری کن . راادی  ها عرار گرفده، عادر نیسات دربارههای مد  دی مانن  تاپ، رالوار، جین و... که در مقابق آندا 

 میانجی در اخدیار عرار گرفدن این دا  توانسده است سصن بگوی  و دالی را جانشین دالی دیگر بسازد. رفاک، به

گوی : ال دربارة پروین به کراسور میرادی دربارة بگیر و ببن های م درضان در رهر و نگرانی  ای دیگر،در نمونه

برنش بازدارادگاه، کلی هم  ها رو نصون ه  الان هم میدونی چن  سااله این سارودهکنه... می»اون ]= پروین[ داره کیف می

 (.111کنه« )همان: جا کیف میاون
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آین . اگر این  رامار میهای ب ون م لولی بههای »مواد مص ر«، »بارداری« و » احبت کردن با کراساور« سایندو دا 

توان گهت که  دهن ، میمنزل  مواد خامی در نرر بگیریم که پن از پردازل به دا  مشاااصاااای ارجاا میها را بهسااایندو 

جای » احبت  نا  ایشاا« به دا  »عورباغه« و بهجای »دارادن فرزن ی به جای فق ان »راوهر« به دا  »مواد مص ر«، بهبهراادی  

میانجی جانشااینی  کردن با افراد جام ه« به دا  » ااحبت کردن با کراسااور« مدوسااق راا ه اساات  اما اخدلا  مجاورت به

 ورتی  ا ازدست رفدن امر نمادین و به هم ریصدن محور مجازی بههای ذکرر ه برای او جبران نش ه است. درحقیقت بدا 

که رااادی بدوان  دا  گمشاا ة حقیقی خود را بیاب ، محقا نشاا ه اساات. تلال سااوگه برای جبران فق ان موجود در خود با 

ک مان . درحقیقت مواد مص ر، بارداری یرااود و او بین ساااحت خیالی و ساااحت واع  ساارگردان میرااکساات مواجه می

ک ا  دالی نیسادن  که فق ان ابژة گمشا ة حقیقی راادی را  ان   اما هیمعورباغه و  احبت با کراساور همنشاین یک یگر را ه

 پورش دهن .

 عدم امکان گفتمان منسجم؛ برسازندۀ اختلال مجاورت  (2-3-1

ر گهدمانی منسجم سامان ده .  توان  آن را دآورد  اما نمییاد میهای اخدلا  مجاورت گهدیم بیمار ابژه را بهدربارة ویژگی

خواه  سبب، هنگامی که میهمین ورزی بیگانه ر ه است  بهرس  که بیمار با ابژه بیگانه نیست  اما با نحوة میقنرر میچنین به

های رهر،  رود. رادی از خانه تا خیابانها را کنار یک یگر بنشان  و انسجامی به کلا  خود ب ه ، با رکست مواجه میدا 

که به میق خود  جای این رود، بهرو میزا روبهده   اما هر بار که با دالی آسیبهای مدهاوتی عرار میخود را در موع یت

به سرکوب« می به »میق  به سرکوب« در حقیقت، گوئیسانسی است که رادی آن را  پاسد ده ، آن را تب یق  کن . »میق 

 نمای .کراسور»، »مواد مص ر« و توهم »بارداری یک عورباغه« تجربه میهای » حبت با  میانجی پناه بردن به دا به

 نتیجه

ده  که در وهل  نصست  ورزی رصایت رادی نشان میبا تکیه بر آرای لکان، تحلیق نقش اسد اره و مجاز در فرآین  میق

عقب  است. با تکیه بر نگاهی رو به    پریش تب یق ر های روانایم که میق خود را از دست داده و به سوگهبا رصایدی مواجه

کرده و بر   ورت اسد اری عمق میفهمیم که فرآین  میق در رصایت رادی به  و اسدهاده از عراینی که در مدن آم ه، می 

خواه  ارضای  که بدوان  هرچه زودتر فالور را احراز نمای ، میای وسواسی بوده است. رادی برای این این اسار، او سوگه

د رپی در احراز نمودن فالور از دو گونه خارج نیست  یا سوگة  های پی  ت جیق بین ازد. حا ق رکست  ود را بهمیق خ

های فاع  ابژه لذت ببرد و خود در مقا  فالور عرار  کور  که از رانهرود و میای هیسدریک تب یق میوسواسی به سوگه
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گیرد. رادی  ورزی بیرون عرار میرود و از حی   میقیشی پرتاب میپرساخدار روان  که از موض  وسوار بهگیرد، یا این 

از اخدلا  مجاورت رن  می او  است.  نمیحالت دو  را تجربه کرده  میقبرد و  های  که دا ورزی کن   مگر زمانیتوان  

لحاظ روانی  فرد به    رودپریشی سبب میای که در وی ایجاد تروما کرده، در اخدیارل عرار بگیرد. روانمربو  به مسأله

سبب مواجه  پیاپی فرد با امر واع ، وی دچار اخدلا  رود و بین ساحت خیالی و ساحت واع  در نوسان بار . در این میان به

کن   عرار گرفدن یک دا  در  ناچار است هنگا  اض راب به مکانیسم دفاعی مدوسق رود. فاندزی دعیقاک این گونه عمق می

و  حبت کردن وی با سگش،    ده . پناه بردن رادی به مواد مص ر ه فق ان ابژة گمش ه را پورش نمیگاجایگاهی که هیم

 کراسور، ناظر بر همین امر است.

 تسپیو
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 . گقیتهران: ب چاپ او . . یدر بازگشت لکان به فرو  یکاو روان ی : نررقیمرگ و م (.ب 1400. )اردچ یر  ،ی بوتب

 (. واگگان لکان. ترجم  کرامت موللی. چاپ چهار . تهران: نی. 1398پیر کلرو، گان. )

 .رجمن تهران: کداب ا چاپ او .تا فرهنر.  نی: از بالی لکان ی(. روانکاو 1400). برگانت  ،ی جزن

و تورج   یزیرضاااا ساااو  ترجما باه مااننا  زباان.  افداهیاسااااخداار ی لکاان: نااخودآگااه  بر م اال ا یی ا(. مقا ماه1399). تیاجود  م،یدرر، گو  و فرگورو 

 تهران: گسدره.چاپ او .  .رسدمی بن

 او . تهران: کیان افراز.رسدم. چاپ ترجم  رضا سویزی و تورج بنی   (. روانکاوی بالینی لاکان.1397دور، جوئق. )

 بر : محشار«  داسادان »یک  کودکان  داسادان  روانکاوی-اساد اره »تحلیق(.  1399).  نیدوسادان، غلامحسای میکرو  فاطمه  ،ی بسادان  امیرحساین   زنجانبر،

 .43-66  و: .1رمارة  .9سا   بلاغت. و  ادبی  نق  پژوهشنام .  زبانی« ناخودآگاه  نرری  پای 

 .بان: تهران چاپ او . زاده.حسن علی  ترجم . م اخله سه: روانکاوی چرا(. 1397)آلنکا.   زوپانچیم،

 .163-190 : و .4 رمارة ی.رناسو سبک ی نق  ادب یها. پژوهشی«تحو  رویکرد روانکاوانه در نق  ادب ریس»(. 1398). حسا  ،یی ایض

های عاار پرن گان غمگین و ساکد  عبلی«. پژوهشانام  ادبیات کردی.  خوانش لکانی داسادان(. »از فق ان تا مازاد در کلا :  1402طایهی، رایرزاد. )

 .1-16.  و: 15. پیاپی 1. رمارة 9سا  

خورده و بازگشات«. م ال ات  های خون(. »زبان، ابزاری در احراز یا ع   احراز ابژة میق در داسادان1402ناظر، توحی . )طایهی، رایرزاد  راالچیان

 .217-258.  و: 32زبانی و بلاغی. رمارة 

 ترجم  محمّ علی ج هری. چاپ او . تهران: عقنور.  (. سوگة لاکانی: بین زبان و گوئیسانن.1397فینک، برور. )
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ن احساااا  ترجم لکان به کوگو. ةمندشااارنشااا    نام به همراه پن  کیالکدید  یهای سااای(. هگق، کوگو، لکان: دگرد1398). نیرادوساااد  انف،یکالو

 ی و فرهنگ ی تهران: علم چاپ او . ی.مصانیکر

 ویکم. چاپ او . تهران: اطلاعات.(. مکدب لکان: روانکاوی در عرن بیست1381ک یور، میدرا. )

 . چاپ او . تهران: پن ار تابان.5(. اض راب: بازبینی وض  ابژه. ترجم   با رسدگار. جل  1398لاکان، گاك. )

 تهران: راوان . . چاپ دو .ملک یمه   ترجم .گرید ی (. لکان در عاب1395). زد ونیاسد  ن،یلوا

 (. نگران نبال. چاپ دوازدهم. تهران: نیماگ.1396علی، مهسا. )محب

 لکان. چاپ او . تهران: نی. -کاوی فروی (. مبانی روان1383موللی، کرامت. )

 تهران: دانژه. چاپ پنجم. .یوپولژلکان: من ا و ت یبر روانکاو  ی (. مق مات1398)موللی، کرامت. 

های زبان و ترجم  فرانساه. رامارة (. »تأملی بر »ساوگه« گاك لکان در بسادر »زبان« دگردیسای و یا تکامق زبان «. پژوهش1397نژادمحمّ ، وحی . )

 .105 -131.  و: 1

 سرخ. ن. چاپ او . تهران: سیبپریشی از منرر گاك لکاخواهی : روان(. من کیست  تو چه می 1398نژاد، وحی . )نارت

 آگاهی. چاپ سو . تهران: وانیا.(. زبان  کافی نیست: کورشی در ماهیت روان1398نوربصش، سی مرتری. )

 سرخ. بیران: سهت چاپ او .  (.ی شیپرانحراف، روان ،ینژن )روانی روان یبر ساخدارها یا: مق مهیکاو روان  هی(. ا1398)پور، رهریار. وعهی 

References 
Assoun, P. (2019). Lacan. Tarjome-ye Marziye Khaza’i & Mehregan Nezamizade. First edition. Tehran: sales. 
Boothby, R. (2021a). freud dar magham-e filsoof: fara ravanshenasi-ye pas az lacan. Tarjome-ye Soheyl Sommi. first edition. 

Tehran: Ghoghnoos. 
Boothby, R. (2021b). marg va meyl: nazariye-ye ravankavi dar bazghasht lacan be freud. First edition. Tehran: Bidgol. 
Dore, J. & J. Fergorevic. (2019). moghaddame-ei bar motale’e-ye lacan: nakhodagahi-ye sakhtaryafte be manand-e zaban. 

Tarjome-ye Reza Soveizi & Toraj Banirostam. first edition. Tehran: Gostare. 

Dore, J. (2017). ravankavi-ye balini-ye lacan. Tarjome-ye Reza Soveizi & Toraj Banirostam. first edition. Tehran: Kian Afraz. 

Fink, B. (2017). soozhe-ye lacani: beyn-e zaban va jouissance. Tarjome-ye Mohammad ‘Ali Jafari. first edition. Tehran: 
Ghoghnoos. 

Jazani, B. (2021). ravankavi-ye lacani: az balin ta farhang. First edition. Tehran: Ketab Arjmand. 

Kadivar, M. (2002). maktab-e lacan: ravankavi dar gharn-e bistoyekom. First edition. Tehran: Ettela’at. 
Kaloyanov, R. (2018). Hegel, kojiev, lacan: degardisiha-ye diyalictic be hamra-he panj name-ye montasher nashode-ye lacan 

be kojiev. Tarjome-ye Ehsan Karimkhani. first edition. Tehran: ‘Elmi va Farhangi. 
Lacan, J. (2018). ezterab: bazbini-ye vaz’e obzhe. Vol. 5. Tarjome-ye Saba Rastegar. first edition. Tehran: Pendar Taban. 

Levine, S. (2015). lacan dar neghabi digar. Tarjome-ye Mehdi Malek. second edition. Tehran: Shavand. 

Moheb’Ali, Ma (2016)a negaran nabash. 12th edition. Tehran: Nimazh. 

Movallali, K. (2004). mabani-ye ravankavi-ye freud- lacan. First edition. Tehran: Ney. 

Movallali, K. (2018). moghaddamati bar ravankavi-ye lacan: mantegh va topology. 5th edition. Tehran: Danzhe. 

Nezhad Mohammad, Vh (2017). ta’ammoli bar soozhe-ye Jacques lacan dar bestar-e zaban degardisi va ya takamol-e zaban. 

Pazhooheshhaye zaban va Tarjome-ye Farance. No. 1. Pp. 105-131.  [ in Persian] 

Noorbakhsh, S.M. (2018). zaban, kafi nist: koosheshi dar mahiyat-e ravan agahi. 3th edition. Tehran: Vania. 

Nosratnezhad, V. (2018). man kist? To che mikhahi?: ravanparishi az Manzar-e Jacques lacan. First edition. Tehran: Sib Sorkh. 

Pierre Cloreau, J. (2018). vazhegan-e lacan. Tarjome-ye Keramat Movallali. 4th edition. Tehran: Ney. 

Tayefi, Sh. & T. Shalchian Nazer. (2023). zaban abzari dar ehraz ya ‘Adam-e ehraz-e obzhe-ye meyl dar dastanhaye khoon 

khorde va bazghasht. Motale’at-e Zabani va Balaghi. No. 32. Pp. 217-258.  [ in Persian] 

Tayefi, Sh. (2023). az feghdan ta mazad dar kalam: khanesh-e lacani-ye dastan-e Ghasr-e Parandegan-e Ghamgin va Sekte-ye 

Ghabli. Pazhooheshname-ye Adabiyyat-e kordi. 9(1). Payapey 15. Pp. 1-16.  [ in Persian] 

Vaghfipoor, Sh. (2018). ide-ye ravankavi: moghaddame-ei bar sakhtarha-ye ravani (ravanparishi, enheraf, ravanparishi). First 

edition. Tehran: Sib Sorkh. 

Zanjanbar, A; Bostani, F. & Gh. Karimi Dostan. (2019). tahlil-e este’are ravankavi-ye dastan-e kodakane-ye Yek Dastan-e 

Mahshar: bar asas-e nazariye-ye zabani-ye nakhodagah. Pazhooheshname-ye Naghd-e Adabi va Balaghat. 9(1). Pp. 43-

66. [in Persian] 
Ziyaei, H. (2018). seyr-e tahavvol-e rooykard-e ravankavane dar naghd-e adabi. Pazhooheshhaye Naghd-e Adabi va 

sabkshenasi. No. 4. Pp. 163-190.  [ in Persian] 

Zupancic, A. (2017). chera ravankavi? Se modakhele. Tarjome-ye ‘Ali Hasanzade. first edition. Tehran: Ban. 


